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مجيد ملامحمدي

از يك دالان* قديمي رد شد و ايستاد. 
ــرد؛ مَلس بود و  ــرم بود، نه س هوا نه گ
ــو داد و هواي  ــينه اش را جل دل پذير. س
ــوي ريه هايش  ــي را ت لطيف صبح گاه
ــرد. به خودش  ــي تازه ك ــيد و نفس كش
ــر چهارراه، طوري  گفت: «مردِ خياطِ س
به من نشاني داد كه انگار خانه ي آخوند، 
در همين نزديكي هاست! اما... چه قدر راه 

دور به نظر مي آيد!»
ــد كه  ــرد را دي ــردي دوره گ از دور، م
ــن و هِن، هُل داد تا  ــرَك خود را با هِ خَ

به او رسيد.
- سلام بابا، منزل آقا آخوند را...

ــت زُمختش  مرد دوره گرد، فوري دس
ــت  ــه طرف خانه اي گرفت كه درس را ب

روبه روي او بود.
ــر  مگ ــت.  آقاس ــه ي  خان ــا  اين ج  -

نمي دانستي... غريبي...؟!
به سرتاپاي او، خيره شد. بعد راه افتاد 
ــتخاره  و زير لب گفت: «حتماً آمده اس
ــرعي بپرسد. شايد  ــؤال ش بگيرد. يا س

هم... چه مي دانم، از اقوام آقاست!»
بعد انگار چيزي به يادش آمده باشد، 
ناگهان برگشت و بلند گفت: «آقا خيلي 
مهمان نواز است. خيلي مهمان را دوست 

دارد.
هر وقت به خانه اش مي روم...»

ــت  پوست پوس ــت  زُمخ ــت هاي  دس
شده اش را جلو كشيد و نشانش داد. هر 

دو پرُ از پينه و سياه بود.
- اين دست هايم را در دست خود مي گيرد 
و مي گويد: مشهدي! پيامبر دست هاي يك 
مرد كارگر را بوسيد و گفت: دست كارگر را 

بايد بوسيد... بعد هم...
مرد دوره گرد، با دستمال چروكيده ي 
ــردن و زير كلاه  ــرق از دور گ ــود، ع خ

نمدي اش پاك كرد و ادامه داد:
- بعد هم نمي گذارد كسي دست خالي 
ــرود... اما... اما امروز  از خانه اش بيرون ب
كار دارم. زنم ناخوش است. بايد اول پول 
ــاورم،  بعد او را ببرم مريض خانه، و  در بي
گرنه با تو مي آمدم. مي گفتم كه غريبي 
و در شهر ما كسي را نداري. امان از درد 

غريبي! 
ــت  مرد بازاري كه مات مانده بود، دس
در جيب خود كرد، اما وقتي سربلند كرد 
ــد، مرد دوره گرد از او  تا به او حرفي بزن
دور شده بود؛ با همان هِن و هِن و عجله 
ــاي زيرلب و نصفه و  ــرق در حرف ه و غ

نيمه!
ــد به  ــت و خيره ش مرد بازاري برگش
ــت پا پيش بگذارد  خانه ي آخوند خواس
ــادم پير خانه ي  ــد. خ كه در خانه باز ش
ــد، يك جعبه ي خالي ميوه را كنار  آخون
در گذاشت. خواست تو برود كه نگاهش 
ــد به او و با  به مرد بازاري افتاد خيره ش

تبسم نگاهش كرد.
ــا در خانه  ــيد: «آق ــازاري پرس مرد ب

هستند؟ مي توانم ميهمان شان باشم؟»
خادم كنار رفت و با احترام و سادگي 
ــوش آمديد! صفا  ــت: «بفرماييد. خ گف
ــه مي فرمايند خانه ي  آورديد! آقا هميش

خودتان است!» 
با خوش حالي و شعف جلو رفت و پا به 
خانه ي خلوت، كوچك، قديمي، باصفا و 

خوش بوي آخوند گذاشت.

ــاق بيروني برُد.  ــادم پير، او را به ات خ
پشتي پشمي طرف اشكوبه ي پرُ از كتاب 
ــينيد.  را صاف كرد و گفت: «اين جا بنش
آقا هميشه مي فرمايند اين جا كه آمديد 
ــد. در خانه ي ما رونق  نبايد غريبي كني

اگر نيست، صفا هست!»
ــي كه خادم  ــازاري همان جاي مرد ب
ــانش داده بود نشست. خادم از اتاق  نش
ــم گرداند.  ــرون رفت. او در اتاق چش بي
ــه خانه ي آخوند  ــن بارش بود كه ب اولي
ــي از معتمدترين  ــفارش يك مي آمد. س
ــود: «توي علماي  ــود كه گفته ب بازار ب
ــد را نديده ام. هم  بزرگ، من مثل آخون
عارف بزرگ است، هم فقيه چيره دست، 
ــرب و  هم زاهد بي مانند، هم خوش مَش

مردم دار!».
ــت. همراهش  خادم پير به اتاق برگش
ــد، يكي قد كوتاه  ــرد روحاني بودن دو م
ــط و چهارشانه و  و پير و آن يكي متوس
ــلام كردند. مرد بازاري،  جوان. هر دو س
ــرد: «حتماً  ــت و فكر ك ــوري برخاس ف
خودش است، آخوند؛ اما كدام شان حتماً 
آن كه پير است!» خادم سيني كوچكي 
را كه فقط يك استكان چاي با چند قند 
در آن جا مي گرفت، در مقابلش گذاشت.  
ــان  بعد روحاني پير را به مرد بازاري نش
ــا كه پير  ــت: «آن آق ــته گف داد و آهس
ــيخ جواد است كه نماينده ي  است، آش
آقاست. خيلي هم حديث بلد است. هر 
ــؤال بپرسي، با خوش رويي  وقت ازش س
جوابت را مي دهد؛ حتي اگر مشغول به 

يك كار ديگر باشد!» 
بعد برگشت و به آن ديگر اشاره كرد. 
مرد بازاري نزديك بود خنده اش بگيرد؛ 
چون خادم طوري داشت آن ها را معرفي 
ــان فهميده  بودند و  مي كرد كه هر دوش

زير چشمي به او لبخند مي زدند.
ــت. تازه خداوند  ــيخ كمال اس - او ش

مـن يك بـاغ دارم
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ــر دو قلو به او داده. هنوز  يك جفت پس
برا يشان اسم انتخاب نكرده من مي گويم 
ــان را بگذار حسـن و حسين!  اسمش
ــن(ع) و امام  ــد امام حس ــا مي فرماين آق
ــت  ــين(ع) آقاي جوانان اهل بهش حس

هستند!
ناگهان صدايي از پشت درِ اتاق شنيده شد.

ــم... يااالله...  ــم االله الرحمن الرحي - بس
يارحمان... يارحيم...!

ناگهان خادم برخاست.
- آقاست. آقا تشريف آوردند!

ــت  ــت آرام دوس ــازاري، هيئ ــرد ب م
ــتني آخوند را در قاب در اتاق ديد  داش
ــلام مي داد. بعد  ــت به آن ها س كه داش
ــو آمد. مردهاي  ــم جل با طمانينه و تبس
ــازاري هم با  ــتند. مرد ب روحاني برخاس
ــت. بي اختيار جلو  ــي برخاس خوش حال
رفت و خم شد تا دستِ آخوند را ببوسد. 
ــت. او را در آغوش گرفت  آخوند نگذاش
ــد، خدا  ــوش آمدي ــر گفت: «خ و بامه

سلامتتان بدارد!»
ــامد  بعد به آن دو مرد روحاني خوش
ــكچه سفيد خود - كه  گفت و روي تش
جلويش يك ميز كوچك بود - نشست. 
ــاب قطور خطّي با  ــزش يك كت روي مي
چند تا قلم، يك دوات سنگي و عينكي 

با قاب هاي گرد كوچك قرار داشت.
مرد بازاري حس كرد از ديدن سيماي 
ــير  ــتني آخوند، س ــت داش آرام و دوس
ــش به او  ــود. حالا همه ي حواس نمي ش
بود. در همان حين، حس كرد كسي به 

شانه اش مي زند. خادم پير بود. 
ــت كجاست. خواسته ات را به  - حواس

آقا بگو!
ــا خوش رويي گفت:  ــه خود آمد. و ب ب
ــزار تومان  ــي  دارم كه 80 ه ــن باغ «م
ــت دارم آن را به شما  قيمت دارد. دوس

ببخشم!».
ــا حــالتي  ــي، بـ ــرد روحانـ آن دو م

تحسين برانگيز نگاهش كردند. خادم چند 
ــيني به دست  بار نچُ نچُ كرد و كنارِ در، س

ايستاد. 
در چهره ي آخوند، هيچ تغييري نديد. 
ــخنش نشده  ــايد متوجه س فكر كرد ش
ــت. پس دوباره جمله ي خود را تكرار  اس
ــي، لب هاي نازك و  كرد. لبخند كم رنگ

قهوه اي آخوند را پر كرد.
- اگر آن باغ را بفروشي و پول آن را به 
من بدهي كه به عنوان شهريه به طلاب 

بدهم، مي پذيرم، وگرنه قبول نمي كنم!
ــر به زير برد و توي فكر  مرد بازاري س
ــرد روحاني كه  ــي از آن دو م ــت. يك رف
نزديك آخوند نشسته بود،  صورت خود 
را جلو برد و گفت: «وقتي ايشان مايل اند 
ــند، چرا قبول  ــما ببخش اين باغ را به ش

نمي كنيد؟!»
آخوند، نيم نگاهي به او انداخت و خيلي 
ــرد جواب داد: «اگر من الان اين  خو ن س
ــت آن 80 هزار  ــاغ را قبول كنم، قيم ب
تومان است. اما بعد از مدتي با يك كلاغ 
ــه 800 هزار تومان  چهل كلاغ مردم، ب
ــي، چند ميليون  ــد و بعد از مدت مي رس
ــد. اين امر سبب مي شود كه  خواهد ش
مردم نسبت به روحانيون بدبين شوند و 
در صداقت آنان ترديد كنند و عقايدشان 

متزلزل شود!»
چشم هاي مرد بازاري به اشك نشست. 
خادم پير ياد خاطره اي از آخوند افتاد كه 
همين چند روز پيش شنيده بود. دلش 
مي خواست براي مرد بازاري تعريف كند، 
ــالا در مقابل آخوند جاي گفتنش  اما ح
ــد و آن خاطره در  نبود. غرق در فكر ش

خيالش، جان گرفت...
ــت كه  ــرت آقا! چند روزي اس - حض
مي بينيم شما اين عباي ساده و مندرس 
ــن داريد. اگر اجازه بفرماييد، من  را بر ت
ــتاني نو و خوب براي تان  يك عباي تابس

تهيه كنم!

- اين عبا هم براي من زيادي است. مگر 
ما مي خواهيم چه بكنيم. شما مي دانيد 
كه من درآمد شخصي ندارم و آن چه به 
دستم مي رسد، وجوه شرعي و بيت المال 
ــعي مي كنم در استفاده ي  است. من س
آن براي مصارف شخصي خودم احتياط 
لازم را به عمل آورم. آن منزل مسكوني 
و زندگي را هم كه مي بينيد، مال همسرم 
است و از بيت المال تهيه نشده است. از 
اين رو، اكتفا به اين نوع لباس، راحت تر 
و سالم تر است. آخر فردا حساب و كتابي  

در كار است!

مرحـوم آيت االله حـاج ملاعلي 
معصومـي همداني، معروف به «آقاي 
 ( . ق   ـ  هـ  1398 1312-) آخونـد» 
در «وفـس» همدان به دنيـا آمد. او 
شـاگرد آيت االله العظمي حاج شيخ 
عبدالكريم حائري، موسـس حوزه ي 
علميه ي قـم بود كه به درخواسـت 
مردم همدان، از طرف آن بزرگوار به 
همدان رفت و حـوزه ي علميه ي آن 
شهر را تاسيس كرد. او در سال 1357 
هــ . ش  درگذشـت و در همدان به 
خاك سپرده شد. از ويژگي هاي بارز 

ايشان زهد، تقوا، عرفان است.


